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جلسه 44-642
سه‌شنبه - 23/09/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که آیا مطلق خوف ضرر کافی است برای ترک نماز ایستاده یا کافی نیست؟ مشهور گفتند خوف ضرر کافی است برای جواز ترک نماز ایستاده بلکه برخی مثل آقای خوئی فرمودند برای وجوب آن هم کافی است. 

بحث در این بود که دلیلش چیست؟ گفتیم اگر خوف ضرر منجر به حرج نفسانی بشود، انسانی که خوف ضرر دارد نگران می‌شود از وضع خودش و این باعث می‌شود به حرج بیفتد، می‌شود به لاحرج تمسک کرد و الا اگر خوف ضرر منجر به حرج نشود، که خیلی از موارد هم منجر نمی‌شود، مگر خوف ضرر های مهم که انسان را نگران می‌کند شدیدا و الا خوف ضرر خیلی از جاها منجر به حرج نمی‌شود آن جا ما باید دلیل دیگر پیدا کنیم برای اینکه خوف ضرر رافع وجوب قیام در نماز هست.
راجع به مواردی که خوف ضرر موجب حرجی شدن قیام در نماز می‌شود یا اصلا فرض کنید حرج تکوینی دارد، شخصی چاق هست، پیر هست، می‌گوید من متضرر نمی‌شوم از قیام و قعود اما خیلی برایم سخت است، که ما دیگر اینجا جز دلیل لاحرج دلیل دیگری نداریم. گفته می‌شد که روایت صحیحه جمیل با فرض حرج فرموده است تا می‌توانی باید بایستی نماز بخوانی. ان الرجل لیوعک و یحرج و لکنه اعلم بنفسه و لکن اذا قوی فلیقم. گفته می‌شود این روایت می‌فرماید انسان ممکن است دچار تب بشود، یوعک یعنی دچار تب بشود، بعضی از لغویین معنا کردند تب شدید، و دچار سختی بشود، و یحرج و لکنه اعلم بنفسه و لکن خودش حال خودش را می‌داند و لکن اذا قوی فلیقم،‌ اگر می‌تواند بایستد بایستد، یعنی حرج مهم نیست‌، مهم قدرت عرفیه است بر قیام، قدرت عرفیه بر قیام داشت باید بایستد. گفته می‌شود این روایت مخصص قاعده لاحرج می‌شود در این مورد.
ما برای بررسی این مسأله عرض می‌کنیم که در رابطه با قاعده لاحرج و اینکه مراد از حرج چیست، اختلاف هست. اصل قاعده لاحرج را مشهور قائلند، فقط در منتقی الاصول در ادله لاحرج اشکال کردند و تعبیری که دارند در آنجا در رد ادله لاحرج تعبیرشان این است، فرمودند ما سه تا آیه داریم، برای نفی حرج: یکی آیه ای است که در باب وضوء و غسل و تیمم آمده که بعد از این‌که فرمود وضوء بگیرید غسل کنید اگر آب نداشتید تیمم کنید، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم، یکی هم آیه شریفه ای است که در صوم هست: یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر،‌ سومی هم آیه ای است که در ذیل امر به جهاد مطرح شده: جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة‌ ابیکم ابراهیم، هیچکدام از این سه آیه دلالت بر قاعده نفی حرج نمی‌کند.
اما آیه وضوء احتمال دارد که مراد از این آیه این باشد که ما امر کردیم شما را به وضوء به غسل به تیمم و ممکن است شما به حرج بیفتید ولی ما داعی‌مان از این واجبات به حرج انداختن شما نیست. ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج و لکن یرید لیطهرکم، مثل این‌که پدری به فرزندش می‌گوید من که تو را به مدرسه می‌فرستم نمی‌خواهم به سختی بیفتی، می‌خواهم با سواد بشوی، این معنایش این نیست که هر وقت دیدی درس خواندن سخت است رها کن، نه، یعنی داعی من بر فرستادن تو به مدرسه این نیست که تو به سختی بیفتی، داعی من این است که با سواد بشوی. ذیل آیه هم دارد که ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، ذیلش دارد و لکن یرید لیطهرکم.

اما آیه صوم: آیه صوم، ایشان فرمودند که این هم ممکن است به این معنا باشد که خدا که به مسافرین و بیماران گفت که غیر ماه رمضان روزه بگیرید هدف این نبود که آن ها به سختی بیفتند، یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر و لتکملوا العدة و لتکبر الله علی ما هداکم و لعلکم تشکرون، هدف این نبود که شما با قضاء صوم به سختی بیفتید، ممکن است به سختی بیفتید اما هدف این نیست، هدف این است که شما آن سی روز روزه را تکمیل کنید.
علاوه بر این‌که قطعا یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر حکمت در باب صوم هست که از مریض و مسافر برداشته شده؛ علت که نیست، حکمت است و لذا سفرهایی که موجب حرج نیست هم روزه را بر می‌دارد. چه جور می‌خواهید از حکمت تعمیم استفاده کنید؟

اما آیه سوم، آیه سوم هم ایشان فرمودند: اولش دارد: جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در کنار امر به جهاد فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جهاد که از ابرز مصادیق حرج هست، چه جهاد با نفس چه جهاد با عدو، پس معنای این آیه چیست؟ جهاد با نفس کنید که جهاد اکبر است یا جهاد با عدو کنید، بالاخره حرجی است، کار آسان اگر بود که همه این کار را می‌کردند. پس این قرینه می‌شود که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج را یا به این معنا بگیریم که خدا هدفش این نبود که در دینش شما به حرج بیفتید، می‌خواهد مردم ترغیب بشوند به امتثال احکام، اگر سختی هم در این راه تحمل می‌کنید بدانید هدف این است که به کمال برسید، خدا از سختی افتادن شما هدفی را دنبال نمی‌کند جز اینکه شما به کمال برسید. یا باید اینجور معنا کنیم یا باید بگوییم مراد مجموع دین هست، یک نظر مجموعی به دین می‌کند به لحاظ غالب احکام. در نوع، دین اسلام در مقایسه با ادیان سابقه دین سختی نیست. نه اینکه این را بخواهد بدهد دست مردم و قبل از مردم، فقهاء، مدام پشت سر هم، آقا دست دادن به اجنبیه که حرام است اگر بروید در بلاد غرب چه بسا ممکن است حرجی بشود بر شما تحریم مصافحه اجنبیه، اشکال ندارد، تحریم آن را برداشتیم، هر گناهی را، حالا انصراف دارد از گناهان بزرگ، اما گناهان کوچک که به حرج می‌افتید حرمتش را برداشتیم،‌ واجبات به حرج می‌افتید وجوبش را برداشتیم. آیه ظهور ندارد در این مطلب، آیه نظر مجموعی می‌کند، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی مثل اینکه الشریعة سمحة سهلة یا در روایت داریم الدین لیس بمضیق، دین سخت نیست نه اینکه بگویند خودتان فرمودید دین سخت نیست پس چرا به من می‌گویید روزه بگیر، نه، امام در جواب ممکن است بفرماید یا خدا در جواب بفرماید که ما که این ها را گفتیم نه اینکه قانون بدهیم دست شما مدام تبصره بزنید به احکام ما. مثل اینکه یک زعیمی بگوید نگاه کنید به قوانین بعضی کشورهای دیگر ببینید قوانین ما قوانین سختی نیست این معنایش این نیست که تا یک جا می‌بیند رشوه نگیرد به حرج می‌افتد در زندگی‌اش رشوه را بگیرد بعد بگوید شما خودتان گفتید قوانین ما سخت نیست پس باید حرمت رشوه تبصره خورده باشد چون اگر من رشوه نگیرم خرجی‌ام را ندارم تا آخر ماه، به حرج می‌افتم.
[سؤال: ... جواب:] ایشان می‌فرمایند وقتی در کنار احکام حرجی در شریعت مثل جهاد قرار گرفت این ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌ امر دائر است بین اینکه یا بگوییم مراد نظر مجموعی است به احکام، به لحاظ اغلب احکام، در مجموع این دین، دین سختی نیست، می‌خواهید مقایسه کنید با دین یهود که چقدر سخت‌ بود احکامش. ... در مجموع بر مجموع افراد سخت نیست. نظر کلی به دین بکنید دین سختی نیست، حالا چهار تا حکم سخت هم دارد، به احکام آسانش ببخشید. احتمالش هم هست که بگویید عموم استغراقی است و جهاد را بگویید تخصیصا خارج شده است از دلیل لاحرج. ترجیحی ندارد احتمال دوم، اگر نگوییم ترجیح با احتمال اول است به قرینه اینکه اولش جهاد آمده است.

و لذا سه آیه داشتیم در قرآن، ایشان در منتقی الاصول این سه آیه را از دلالت بر قاعده لاحرج انداخت. 

اما روایات. ایشان می‌فرماید عمده روایات موثقه ابی بصیر است و روایت عبدالاعلی ‌مولی ‌آل ‌سام و صحیحه فضیل. موثقه ابی بصیر این است: انا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر فیکون فیه العذرة و یبول فیه الصبی و تبول فیه الدابة و تروث قال ان عرض فی قلبک شیء فقل هکذا، قل هکذا یعنی با دستانت آب را باز کن که آن اعیان نجس برود یک طرف دیگر، زیر آب بیاید بالا آن قسمت هایی که تمییز است،‌ ثم توضأ فان الدین لیس بمضیق فان الله یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج. آن صحیحه فضیل هم شبیه همین است: الرجل یغتسل فینتضح من الماء فی الاناء فقال لابأس ما جعل علیکم فی الدین من حرج. 
راجع به این دو روایت ایشان می‌فرماید که ظاهرش این است که نظر مجموعی به دین کرده که دین مضیق نیست، نمی‌خواهد قاعده لاحرج را تطبیق کند. چرا؟ برای اینکه قاعده لاحرج ناظر است به نفی حکمی که ثابت است به اطلاقات و عمومات و از اطلاق و عموم حرج لازم بیاید، اما در مورد آب کر، دلیل داریم: اذا بلغ الماء قدر کر لاینجسه شیء، نیازی به لاحرج نداریم که. لاحرج جایی است که یک عامی، مطلقی است اقتضاء می‌کند ثبوت تکلیف را در مورد حرج،‌ با لاحرج نفی می‌کنیم آن حکم را، ما در مورد اعتصام آب کر نیاز داریم به قاعده لاحرج؟ نه. پس این دو روایت نمی‌خواهد قاعده لاحرج را تطبیق کند؛ می‌خواهد استیناس کند که دین، دین سختی نیست. آن روایت اول هم گفت الدین لیس بمضیق. نظر مجموعی می‌کند که الشریعة سمحة سهلة.
اما روایت عبدالاعلی مولی آل سام این است: قلت لابی عبدالله علیه السلام عثرتُ فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مرارة ‌(می گوید افتادم انگشت دستم کنده شد، زخم شد، حالا مراره باند است یا مثلا فرض کنید از اجزاء مثلا گوسفند برای اینکه خوب بشود می‌بستند قدیم به زخم که فکر می‌کردند خوب می‌شود، حالا هر چی،‌ می‌شود جبیره) فکیف اصنع بالوضوء قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله قال الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه. ایشان می‌فرماید این روایت سندش ضعیف است، عبدالاعلی مولی آل سام توثیق ندارد، و از جهت دلالت هم اشکال دارد. امسح علیه را ما از آیه می‌فهمیم؟ یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه، وضوء جبیره ای را ما از آیه نفی حرج می‌توانیم بفهمیم؟ این مضمونش مضمونی است که ما بتوانیم تصدیق کنیم. آنی که از قرآن استفاده می‌شود این است که وضوء اختیاری واجب نیست اما امسح علیه وضوء جبیره ای هم از آیه استفاده می‌شود؟ اینکه از آیه استفاده نمی‌شود پس ما چه جوری مضمون این روایت را بپذیریم؟

این خلاصه فرمایش ایشان است. 

یک نکته‌ای هم ایشان داشت این را هم عرض کنم. تعبیری که کرد تعبیرش این بود که فرمود: القدرة العرفیة التی لاتجتمع مع الحرج، یعنی کسی که حرج دارد قدرت عرفیه ندارد. منتقی الاصول جلد 4 صفحه 340. 
حالا این بحث مفصلش باید جای خودش بشود. ما از اشکالات ایشان اینجور جواب دادیم، عرض کردیم: راجع به آیه اول که راجع به وضوء و غسل و تیمم بود، انصافش این است که اشکال وارد است. ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج و لکن یرید لیطهرکم.

اما اینکه فرمودند وضوء که در آیه واجب شده به قرینه ذکر مرضی، موضوعش می‌شود من یقدر علی الوضوء یتوضأ و من لایقدر علی الوضوء یتیمم. خب من لایقدر علی الوضوء یتیمم خود آیه دارد می‌گوید من لایقدر علی الوضوء او الغسل یتیمم،‌ خب کسی که حرجی است بر او وضوء و غسل، یعنی لایقدر علی الوضوء و الغسل. ایشان فرمودند. خب این چه ربطی به قاعده لاحرج دارد؟ اگر موضوع‌ آیه به قرینه ذکر مرضی این است (چون مریض که آب دارد، قادر عرفی بر وضوء و غسل نیست) قادر عرفی بر وضوء و غسل باشد و موضوع تیمم کسی است که قادر عرفی بر وضوء و غسل نیست، خب دیگه چه نیازی است به قاعده لاحرج؟ کسی که قدرت عرفیه دارد باید وضوء بگیرد یعنی کسی که به حرج نمی‌افتد باید وضوء بگیرد، نیاز نداریم که ما به آیه لاحرج تمسک کنیم، اصلا خود موضوع وجوب وضوء می‌شود قادر عرفی، من یقع فی الحرج اصلا قادر عرفی نیست، اصلا دلیل وجوب وضوء شاملش نمی‌شود، نیازی نداریم به لاحرج. 
این بیان ایشان را ما نمی‌توانیم بپذیریم. چرا؟‌ برای اینکه به نظر ما لفظ حرج مساوق با عجز عرفی نیست؛ افرادی هستند قادر عرفی هستند بر یک کاری ولی به سختی زیاد می‌افتند. اینکه ما معنا کنیم حرج را به عجز عرفی این نه لغت با این مساعدت می‌کند نه استعمالات. حرج به معنای سختی زیاد است، حالا بعدا از امام نقل می‌کنیم که ایشان فرمودند اصلا حرج یعنی سختی، او را نمی‌پذیریم، او انصافا خلاف مناسبت حکم و موضوع است که مطلق سختی رافع تکالیف باشد، انصراف دارد سختی به سختی زیاد. ولی سختی زیاد عرفا به معنای عجز عرفی نیست. ولی ما قبول داریم،‌ آیه اول را می‌پذیریم که دلیل بر قاعده لاحرج نیست؛ دلیل بر این است که خدا انگیزه و داعیش در جعل احکام این نیست که شما به حرج بیفتید.
اما آیه دوم، آیه صوم: انصافا ظاهر آیه این است که می‌خواهد بگوید چرا بر مسافر و مریض روزه ماه رمضان واجب نشده، چون نمی‌خواهیم مردم به سختی بیفتند. ایشان می‌گویند خدا انگیزه‌اش از وجوب قضای صوم بر مریض و مسافر این نیست که اینها به سختی بیفتند و لو به سختی می‌افتند، اصلا ربطی ندارد آیه به این، خدا که تعلیل نمی‌کند وجوب قضاء را به اینکه یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر، نفی وجوب اداء را دارد تعلیل می‌کند می‌گوید چرا اداء صوم در ماه رمضان واجب نیست بر مریض و مسافر چون خدا نمی‌خواهد مردم به سختی بیفتند.

چرا عدة من ایام أخر را واجب کردیم؟ بخاطر لتکملوا العدة. یعنی یک استدلال برای نفی وجوب اداء در ماه رمضان می‌کند، چرا گفتیم اداء صوم بر مریض و مسافر واجب نیست در ماه رمضان چون یرید الله بکم الیسر، اگر می‌گفت در ماه رمضان مریض روزه بگیرد مسافر روزه بگیرد این مستلزم عسر بود. چرا گفتیم گفتیم فعدة من ایام أخر؟ فعدة من ایام أخر جنبه اثباتی هم دارد، در غیر ماه رمضان باید روزه را قضاء‌ کند، او بخاطر این است که لتکملوا العدة. یعنی یک دلیل برای نفی وجوب اداء صوم در ماه رمضان بر مریض و مسافر ذکر می‌کند یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر یک دلیل هم برای اثبات وجوب قضاء در غیر ماه رمضان بر مریض و مسافر ذکر می‌کند که لتکملوا العدة‌ و لتکبر الله علی ما هداکم. 
[سؤال: ... جواب:] بحث آیه صوم است. در مورد آیه قبلی ما اینجور معنا می‌کنیم که خدا امر کرد به تیمم، تیمم برای مردم آن زمان سخت بود چون با آن روحیه کبر و نخوت‌شان سازگار نبود، شاید این باشد که ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج. حالا خود اینکه غسل کنید یک مقدار سخت است، وضوء هم می‌گیرد همیشه سخت است، خدا نمی‌خواهد شما در دین به سختی بیفتید، ولی می‌خواهد پاک بشوید یعنی انگیزه‌اش این نیست که شما به سختی بیفتید، و لذ اشکال در آیه اول را قبول داریم، بحث حالا در آیه دوم است. پس ظاهر آیه دوم این است که لایرید الله بکم الیسر خدا نمی‌خواهد شما به سختی بیفتید یعنی نه اینکه انگیزه‌اش این نیست که شما به سختی بیفتید، واقعا سختی را بر شما نمی‌خواهد، آسانی را بر شما می‌خواهد و لذا حکمی که موجب سختی بر شما بشود جعل نمی‌کند. ظاهرش این است. انصافا ظاهر یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر این است که چون خدا می‌خواهد آسان باشد بر شما و سختی را برای شما نمی‌خواهد پس احکامی که موجب سختی است بر شما جعل نمی‌کند.

[سؤال: ... جواب:] خلاف ظاهر است. یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر این تناسبش با نفی وجوب اداء صوم است بر مریض و مسافر. ... مگر روزه قضاء گرفتن زحمت دارد؟ باز اگر می‌گفت یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر و لکن لتکملوا العدة مثل آن آیه اول می‌شد: و لکن لیطهرکم. اینجور که معنا کنیم خدا داعیش از این وجوب صوم حالا وجوب صوم در ماه رمضان بر غیر مریض و مسافر یا وجوب قضاء صوم بر مریض و مسافر انگیزه‌اش این نیست که به شما سختی بدهد، و لو به سختی می‌افتید، ولی انگیزه‌اش این نیست که شما سختی بکشید. این باید بعدش می‌گفت و لکن لتکملوا العدة‌ و لتکبروا الله، یعنی و لکن هدفش چیز دیگری است. باید اینجوری تعبیر می‌کرد.
[سؤال: ... جواب:] شما ترجمه این آیه را بشنوید که در ماه رمضان روزه بگیرید، کسی که بیمار یا مسافر است قضای آن را بعدا بگیرد خدا بر شما آسانی را می‌خواهد سختی را نمی‌خواهد و می‌خواهد شما اکمال عده بکنید، آیه این است، خدا بر شما آسانی را می‌خواهد سختی را نمی‌خواهد، مردم چه می‌فهمند؟ مردم می‌فهمند یعنی خدا که به مریض و مسافر گفت ماه رمضان روزه نگیر این برای این بود که خدا برای شما آسانی را می‌خواهد اگر آسانی را نمی‌خواست می‌گفت باید روزه بگیری و لو مریضی و لو مسافری در ماه رمضان. ... وقتی اولش می‌گوید ماه رمضان روزه بگیرید، من شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام أخر این دیگر خیلی روشن است که مریض و مسافر در ماه رمضان روزه نگیرند. 
فقط می‌ماند این اشکال که بگویید حکمت است، حکمت که معمم نیست. قطعا یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر این از باب حکمت است، سفر می‌روید و هیچ به حرجی نمی‌افتی ولی روز از شما ساقط است پس معلوم می‌شود حکمت است. حالا که حکمت شد همانطور که مخصص نیست معمم هم نیست.

این دو تا جواب دارد:‌ یکی اینکه اگر بگوییم مراد حرجی نوعی است، این می‌تواند علت باشد، حرج نوعی می‌تواند علت باشد چون حرج نوعی است، شاید بر نوع مردم بگوید که مریض و مسافر باید در ماه رمضان روزه بگیرد این مستلزم حرج نوعی است. 
ثانیا: اینکه حکمت چون مخصص نیست پس معمم هم نیست، این بیان درستی نیست. به قول آقای داماد عرف حکمت را معمم می‌داند. اگر یک روایتی بگوید خداوند حرام کرده خوردن میته را چون موجب فساد بدن می‌شود، و لو این حکمت است، گوشت غیر مذکایی که بسم الله نگفتند که موجب فساد بدن نمی‌شود خوردنش ولی حرام است، این حکمت است ولی هیروئین که موجب فساد بدن می‌شود معقول است که شارع حرام نکند؟ حرام کرد میته را چون موجب فساد بدن می‌شود، بعد هیروئین که اشد در فساد بدن او را حرام نکند؟ این عرفی است؟ و لذا به نظر می‌رسد که حکمت مخصص نیست ولی مثل علت معمم هست.
اما آیه سوم: آیه سوم که مهم‌ترین آیه است جاهدوا فی الله اصلا کی می‌گوید به معنای جهاد با عدو است. جاهدوا یعنی بذل جهد بکنید. چرا آیه را سخت معنا می‌کنید؟ حتما باید شمشیر بدست بگیرید بروید جبهه. و جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی تلاش کنید در راه خدا. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما تلاش می‌کنند ما راه‌مان را به آن‌ها نشان می‌دهیم، کی این مساوق با حرج است؟ تلاش در راه خدا مساوق با حرج است؟ جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی در راه خدا جهاد کنید یعنی تلاش کنید. وقتی کنارش و ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست، این تناسب ندارد. بروید با دشمن بجنگید خدا در دین بر شما سختی قرار نداده است، این چه تناسبی با هم دارد؟ بیاید مثلا یک آقایی سخنرانی می‌کند مردم را بفرستد جبهه: ای مردم!‌ بروید با دشمن قدار بجنگید، ما هیچ‌گاه شما را به سختی نینداختیم. می‌گویند همین سختی است که برویم با دشمن قدار بجنگیم. این تناقض صدر و ذیل می‌شود، آدم اینجور صحبت نمی‌کند.

می گویید نظر مجموعی هم بکنیم تناسب ندارد اینجا بیایید بگویید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگر بناء است امر به جهاد حرجی است تناسب ندارد با تفضل و امتنان، حتی به نظر مجموعی. جاهدوا مع اعداء الله تَقتلون و تُقتلون و تصیرون شهداء و الشهداء احیاء عند ربهم یرزقون، بعد هم می‌گویید دین ما دین آسانی است. می‌گویند بله از همین جا فهمیدیم دین شما دین آسانی است. این اصلا تناقض صدر و ذیل می‌شود. بیان این که به نظر مجموعی هم دین سخت نیست با امر به جهاد حرجی،‌ تناسب عرفی ندارد. و لذا این قرینه می‌شود که جاهدوا یعنی در راه خدا تلاش کنید. 
و اما آن موثقه ابی بصیر و صحیحه‌ای که خواندیم اتفاقا خوب است دلالت‌ اینها، الدین لیس بمضیق. منشأ اینکه خدا آب کر را گفته لاینجسه شیء این است که خدا نمی‌خواهد در دین سختی قرار بدهد بر مردم. از خودمان بافتیم این ها را که قاعده لاحرج باید نفی اطلاق و عموم حکمی بکند که عموم و اطلاقش مستلزم حرج است. این ها را در اصول بافتند. خدا چرا آب کر را با این همه آلودگی، یک طرف روث است، یک طرف عذره است، یک طرف بول صبی است، خدا این آب کر را برای چی طاهر قرار داد،‌ مطهر قرار داد، لاینجسه شیء قرار داد؟ بخاطر همین که می‌خواهد در دین حرج نباشد، این چه اشکال دارد؟ وقتی خدا می‌گوید الدین لیس بمضیق،‌ دین، دین سختی نیست، و اگر به این مریضی که سختی زیاد متحمل می‌شود تا بایستد در نماز، به او بگویند که بایست و لو با سختی زیاد، می‌گوید مگر شما نگفتید دین سخت نیست، این دین‌تان که سخت است.
[سؤال: ... جواب:] اگر اینجور باشد که هر دینی می‌شود بگوید من دینم سخت نیست چون بدتر از این هم می‌توانستم بکنم. اینکه امتنان نیست.
یک روایتی هم غیر از روایت عبدالاعلی که انشاءالله جلسات بعد صحبت می‌کنیم در سند و دلالتش، هست، ایشان آن را نادیده گرفته. این روایت خیلی روایت خوبی است. فقط روایتش را می‌خوانم. صحیحه هیثم بن عروه تمیمی: سأل رجل اباعبدالله علیه السلام عن المحرم یرید اسباغ الوضوء،‌ محرم می‌خواهد وضوء کامل بگیرد، فتسقط من لحیته الشعرة، محرم حرام است مو از بدنش یا حتی بخاراند بدنش را مو کنده بشود، اما این شخص می‌خواهد وضوء همراه با اسباغ بگیرد، با آب پر، فتسقط من لحیته الشعرة او الشعرتان قال لیس بشیء، اشکال ندارد، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین حرج قرار نداد که بیاید بگوید حالا که محرمی باید اینقدر سختی بکشی، سختی زیاد تحمل کینی، مواظب باشی وضوء که می‌گیری یک دانه مو هم از شما کنده نشود. می‌شینی یک جا تکیه می‌دهی یک دانه مو هم از تو کنده نشود، خب این حرج است، این روایت بهترین روایت بر قاعده لاحرج است که متاسفانه ایشان این روایت را مطرح نکردند،‌ هم سندش خوب است هم دلالتش خوب است.

اما روایت عبدالاعلی مولی آل سام را انشاءالله جلسه بعد توضیح می‌دهیم و راجع به آن‌ که صحیحه جمیل هم می‌گفت لیحرج ولی امام فرمود که این کافی نیست، او را هم انشاءالله جوابش را عرض خواهیم کرد.

و الحمد لله رب العالمین.
